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  چكيده
تفسير اخلاقي، يكي از گونه هـاي متمـايز تفسـير قـرآن كـريم اسـت و از 

هـاي هاي ايـن مكتـب تفسـيري، مبـاني و زيرسـاختترين مؤلفهجمله مهم
اعتقاد به وحياني بودن قرآن، حجيت ظواهر معرفتي آن محسوب مي شود. 

قرآن و جواز تفسير آن كه از مباني عام تفسيري است، در تفسـير اخلاقـي 
قرآن نيز وجود دارد اما آنچه رويكرد اخلاقي بـه تفسـير قـرآن را از سـاير 

رين تـكند، مباني خاص آن است كـه مهـمرويكردهاي تفسيري متمايز مي
انسـاني  سازي قرآن، انحصار كمـالآنها عبارتند از: هدايت بخشي و انسان

مداري، ملازمة مفاهيم قرآني با فضايل اخلاقي، اشتمال تكاليف در اخلاق
هاي اخلاقي و اخلاقي بـودن زبـان تخاطـب در قـرآن. بـر مايهشرعي بر بن

ايـن  اساس اين مباني و مستندات قرآنـي، روايـي و عقلـي كـه زيرسـاخت
توان ادعا كرد كـه در سراسـر قـرآن، مفـاهيم دهد، ميمباني را تشكيل مي
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اخلاقي در قالب و زبان خاصي حضـور دارد. از ايـن رو عنايـت بـه تفسـير 
 .قرآن با رويكرد اخلاقي امري بايسته و ضروري است

اخلاق مداري، تفسير اخلاقي، زبان اخلاقـي، مبـاني هاي كليدي: واژه
  . تكاليف شرعي تفسيري، مبناي

	
  مقدمه

پيشينة قرآن  اي به امتدادتفسير اخلاقي قرآن كريم به عنوان يك مكتب تفسيري، پيشينه
آغازگر اين تفسير، پيامبر (ص) بوده و اين رويكرد از عصر نـزول، در قالـب روايـات دارد. 

) اخلاقي مطرح شده است. عصر نزول قرآن كه منطبق بر حضور پيامبر(ص) و اهـل بيـت(ع
 كـه پيـامبر آنجـا در جامعة اسلامي است، شروع توجه خاص بـه مفـاهيم اخلاقـي اسـت. از

 در راسـتاي داند و نزول قـرآنمي خود هدف رسالت اخلاقي را مكارم تتميم (ص)،اكرم

امبر(ص) و بـه تبـع ايشـان، اهـل گرفته است؛ پيـ صورت هدف همان با پيامبر(ص) و بعثت
(ع) در تبيين آيات قرآن، ارائة نكـات مسـتور در آيـات و تربيـت مـردم بـر مبنـاي ايـن بيت

  مفاهيم نقش روشني دارند. 
بهتـرين شـما كسـاني هسـتند كـه در «اسـت: (ص) آمـدهدر روايتي از پيامبربه طور مثال 

كنند و در شب، آن هنگـام كـه مـردم در خوابنـد سخن گفتن مؤدبند، گرسنگان را سير مي
كـه نخسـتين آنهـا  . در اين روايت براي بهترين بودن، سه شرط ذكـر شـده1»خوانندمينماز 

نتيجة سلامت شخصيت فرد است، دومين شرط، ارتبـاط صـحيح او را بـا افـراد جامعـه بيـان 
دهد. در حقيقت، فضايل اخلاقـي در كنـار كند و سومين، رابطة او را با خداوند نشان ميمي

توانـد تبيـين آيـات است. روايت مذكور، مـيشب قرار گرفته عبادت ارزشمندي چون نماز
  . 2شانزدهم و هفدهم سورة سجده و آية هشتاد و سوم سورة بقره باشد

                                                 
 ).142ص ، 87ج ،1403 (مجلسي، »نِيَامٌ اَلنَّاسُ وَ بِاللَّيْلِ صلََّى وَ أَطْعمََ اَلطَّعَامَ خَيرُْكمُْ مَنْ أَطَابَ اَلكْلاَمََ وَ« 1

أُخْفـِيَ  مـا نَفْسٌ تَعلْمَُ فلاَ *يُنْفِقوُنَ رَزقَْناهمُْ مِمَّا وَ طَمَعاً وَ خوَفْاً رَبَّهمُْ يدَعْوُنَ الْمضَاجِعِ عَنِ جُنوُبُهمُْ تَتجَافى« 2
  )17-16(سجده:  »يَعْملَوُنَ كانوُا بمِا جزَاءً أعَْيُنٍ ةِ قرَُّ مِنْ لَهمُْ
 وَ الْمَسـاكينِ وَ الْيتَامى وَ الْقرُْبى ذيِ وَ إِحْساناً بِالوْالدِيَْنِ اللَّهَ وَ لاَّ إِ تَعْبدُوُنَ لا إسِرْائيلَ بَني ميثاقَ أَخذَْنا إذِْ وَ«

  ).83 (بقره: »الزَّكاةَ آتوُا وَ ةَ الصَّلا أقَيموُا وَ حُسْناً للِنَّاسِ قوُلوُا
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از گمـان «چنين فرمـود: » ظن«چنين از پيامبر اكرم(ص) روايت شده است كه دربارة هم
اسـت. ايـن » معلـ«در اينجـا معنـاي مقابـل » ظـن. «1»بپرهيزيد كه گمان، بدترين دروغ است

تواند در تبيين آية دوازدهم سورة حجرات؛ آية سي و ششم سورة يـونس و آيـة روايت مي
  . 2سراء به كار رودإسوم سورة 

در عصر نزول، الگوي نگريستن بـه قـرآن بـا رويكـرد اخلاقـي توسـط معصـوم ترسـيم 
وامـع روايـي شود كه در قالب روايات اخلاقي با كاركرد تفسيري به تفاسير روايي يـا جمي

بحارالأنوار، روايتـي از امـام عسـكري(ع) بـا ايـن شوند. به طور مثال در ادوار بعد منتقل مي
 اي دارد كـه اگـر از آن فراتـر رود تبـديل بـه اسـرافسـخاوت انـدازه«است: مضمون آمده

ايـن  3.»شـود...اي دارد كه اگر از آن بگذرد به بخل تبديل ميشود... و سختگيري اندازهمي
  4.وايت، تبيين آية شصت و هفتم سورة فرقان و آية بيست و نهم سورة اسراء استر

اند، شاهد اقبال مفسـران هاي احياء رويكرد اخلاقي فزوني يافتهدر عصر حاضركه انگيزه
رغم اهميت اين شيوه از تفسير و ارتباط آن با هدف هدايتي به تفسير اخلاقي هستيم اما علي

مند كردن مباني آن حركت خاصي صورت نگرفته است؛ بر ايـن پايـه قرآن، در جهت نظام
هـاي تفاسـير اخلاقـي كـه بـا وجـود جا دارد كه با استناد به قرآن و روايات و مطالعة نمونـه

  اند، در جستجوي پاسخ اين سؤالات برآييم: اهميت مغفول مانده

                                                 
 ).38ص، 18ج ،1414 عاملي، (حر» اَلْخَبرََ أَكذْبَُ اَلكْذَبِِ اَلظَّنَّ اَلظَّنَّ فَإِنَّ وَ إيَِّاكمُْ« 1

 ظَنا إِلاَّ أَكْثرَُهمُْ يَتَّبِعُ ما وَ«)؛ 12 حجرات:( ...»إِثمْ  الظَّنِّ بَعضَْ إِنَّ الظَّنِّ مِنَ كثَيراً اجْتَنِبوُا آمَنوُا الَّذينَ أيَُّهَا يا« 2
 كـُلُّ الْفُؤادَ وَ الْبصَرََ وَ السَّمْعَ إِنَّ علِمٌْ بِهِ لَكَ لَيْسَ ما تَقفُْ لا وَ«)؛ 26 (يونس: »شَيْئاً الحْقَِّ مِنَ يُغْني لا الظَّنَّ إِنَّ

 ).3 (اسراء:» مَسْؤُلاً عَنْهُ كانَ أوُلئِكَ

 (مجلسـي، »بُخـْلٌ فـَإِنْ زَادَ علََيـْهِ فَهـُوَ ... وَ للاِقِْتصَِادِ مِقـْدَاراً، سرََفٌ فَإِنْ زَادَ علََيْهِ فَهوَُ مِقدَْاراً، إِنَّ للِسَّخَاءِ« 3
 ).377ص، 75ج ،1403

 إِلى مَغلْوُلَةً يدََكَ تجَْعَلْ لا وَ«)؛ 67 (فرقان: »قوَاما ذلِكَ بَيْنَ كانَ وَ يَقْترُوُا لمَْ وَ لمَْ يُسرْفِوُا أَنْفَقوُا إذِا الَّذينَ وَ« 4

 ).29 (اسراء: »محَْسوُرا ملَوُماً فَتَقْعدَُ الْبَسطِْ تَبْسطُْها كُلَّ لا وَ عُنُقِكَ
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قـرآن، قابـل تفسير اخلاقي قرآن كريم چيست؟ چـه مبـاني خاصـي در تفسـير اخلاقـي 
استنباط مباني تفسير اخلاقي از مـتن قـرآن شناسايي و استخراج از متن قرآن كريم است؟ و 

  گر چه موضوعي است؟كريم، بيان
  
  تحقيق پيشينه

ها و ارائة مكارم اخلاق است. بر اين هاي دين اسلام، اصلاح رفتار انسانيكي از رسالت
و سـنت نبـوي در طـول حيـات پيـامبر(ص) پايه، تبيين اخلاق اسلامي ضمن آيـات قرآنـي 

هـاي  تفسـيري صورت پذيرفت. نيز از همان زمان، تفسير اخلاقي بـه مثابـه يكـي ازگـرايش
  شده است.  تدوين اخلاقي رويكرد با مورد توجه مفسران قرار گرفته و تفاسيري

د رغم اين كه گرايش اخلاقي در بسياري از تفاسير اهل سنت و شيعه وجـود داراما علي
و تاكنون كتاب ها و مقالات مختلفي نيز در باب اين موضوع تـأليف شـده اسـت، رويكـرد 

بـا  ميـان فـريقين، تفسـيري در اين تفاسير و تأليفات به مقولة اخلاق، رويكرد جزئي است و
تمـامي آيـات قـرآن  بـه يا به عبارت ديگر بـا رويكـرد غـالبي كـه صرف اخلاقي رويكرد
بـه آيـات  محـدود غالبـاً ندارد؛ لذا توجه تفاسير قـرآن تـا بـه امـروز، وجود باشد، پرداخته

هـايي از خلال ايـن تفاسـير، نمونـه در اگرچه اخلاقي است كه در اين باره صراحت دارند؛
  شود. ملاحظه مي نيز آيات قرآن ساير در اخلاقي رويكرد

 ايـن كـه البتـه شده است  قرآن نگاشته در مقولة اخلاق نيز دربارة تأليفات ارزشمندي

معدود  .اشاره دارند قرآن در آن مصاديق و اخلاق، مبادي، مراحل نيز به جريان روح آثار
نگاشـته شـده  عنوان تفسير تربيتـي با اخلاقي به تفسير قرآن البته رويكرد مقالاتي نيز دربارة

كرد روي«شود، در تمامي تأليفات مذكور، رويكردي كه به تفسير اخلاقي مشاهده مياست. 
و توجـه » رويكرد غالبي«ناميده مي شود اما آنچه كه در اين مقاله مورد توجه است، » جزئي

به غرض هدايتي و تربيتي قرآن در تمام آيات و بررسي كل مجموعه آيـات قـرآن بـر ايـن 
  اساس است. 

ــرآن از عصــر آن ــير ق ــامي ادوار تفس ــي را در تم ــير اخلاق ــرايش تفس ــور گ ــه حض چ
معصومان(ع) تـاكنون تضـمين كـرده، آيـاتي از قـرآن اسـت كـه در بـارة مفـاهيم اخلاقـي 
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صراحت دارند. بديهي است تمامي مفسران و پژوهشگران قرآني كه به تبيين مفـاهيم مـورد 
اند؛ با اين حـال، گرچـه اهميـت عنايت داشته اند، به هدف تربيتي و هدايتي آننظر پرداخته

رويكرد اخلاقي در طول تاريخ تفسير قرآن مورد توجه بوده، لكن آنچه از آن غفلت شـده، 
هـاي روش«و » مبـاني«پرداخت مستقل به رويكرد غالبي در تفسير اخلاقي قـرآن و اسـتنباط 

ت. از ايـن جهـت پـژوهش اسـ اثر مستقلي در اين زمينـهاز خلال آثار موجود و تأليف » آن
ترين مباني تفسير اخلاقي قرآن را با توجه به رويكرد غالبي بر عهده پيش رو، استخراج مهم

  گرفته است.
  

  . تفسير اخلاقي 1
شمول موضوعي در معارف قرآن بر اساس ديدگاه مشهور، عقايـد، احكـام و اخـلاق را 

سـران بـا توجـه بـه اهميـت ). برخـي مف198ص، 2ج ،1388 گيرد (نك: طباطبـايي،دربرمي
اعتقادات اسلامي، به تأليف تفاسيري بـا رويكـرد كلامـي روي آوردنـد و گروهـي تفاسـير 

هـا صـراحت فقهي ارائه كردند. پرداختن به مفاهيم اخلاقي، محدود به آياتي شد كه در آن
ــا موضــوع تفســير آيــات اخلاقــي ارائــه كردنــدداشــتند؛ برخــي، كتاب و بعضــي،  1هــايي ب

. آنچه دربارة مفاهيم اخلاقي قرآن صـورت 2ت اخلاقي قرآن را گردآوري نمودندموضوعا
گرفته، بر اساس اين نگـرش اسـت كـه اخـلاق، هماننـد احكـام يـا قصـص، تنهـا بخشـي از 

و ارتباط معناداري ميـان آن و سـاير تعـاليم قـرآن وجـود  3دهدمحتواي قرآن را تشكيل مي
  ندارد.

ه مقولة اخلاق را در قرآن، محـدود بـه آيـاتي كـه در ديدگاه ديگري نيز وجود دارد ك
بيند. بـر اسـاس ايـن ديـدگاه، اخـلاق، نـه بخشـي از هاي اخلاقي صراحت دارند نميتوصيه

تعاليم قرآن، كه روح جاري در سراسر قـرآن اسـت؛ عقايـد ديـن و احكـام عبـادي آن نيـز 
  است.  اخلاقي است؛ محتواي قرآن و ابزار بيان اين محتوا نيز اخلاقي

                                                 
 سيدرضا صدر.» حجرات تفسير سوره«نظير  1

 ترجمة اثر محمد عبداالله دراز.» آيين اخلاق در قرآن«مانند  2

 رويكرد جزئي. 3
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ســازي اســت؛ غايــت هــدايتي آن نيــز تربيــت انســاني بــا قــرآن، كتــاب هــدايت و انسان
، صاحب خلق 4كندهاي اخلاقي است و الگوي نيكويي كه براي بشريت معرفي ميمكرمت

رويي است؛ . در اين ديدگاه، اخلاق، فراتر از آداب معاشرت، بشاشت و گشاده5عظيم است
اضلة نفساني اسـت كـه اكتسـاب آن، راه رسـيدن انسـان بـه يعني اخلاق، مجموعه ملكات ف

؛ بـه عبـارت ديگـر 6تعالي و تقرب به خداوندي است كه خود صاحب اسماء الحسني اسـت
  .است صفات الهي و اسماء به خويش آراستن الهي، قرب مقام به انسان لازمة رسيدن

قرار داده است  بشر راهنمايي براي خداوند كه الگوهايي در صفات اسماء و اين تجلي
اسـماء حسـني  ما سوگند، به خدا«آمده است:  (ع)صادق امام از روايتي در مي شود. ديده
   7.»كندقبول نمي ما معرفت به جز بندگان از را عملي خداوند، و هستيم

بر اساس نگرش مذكور، مفاهيم اخلاقـي قـرآن در خـلال موضـوعات گونـاگون ديـده 
سـازي سازگار قرار دارنـد كـه غايـت آن انساناي درونشود و همة اين مفاهيم در شبكهمي

در تفسير قرآن، گرايشي است كه مفسر بـر اسـاس » رويكرد اخلاقي«است؛ بنابراين مراد از 
  ط مفاهيم اخلاقي دارد. مباني تفسيري خود براي استنبا

اش بـر سـاير رويكردهـا رغم اصالت و سيطرة مـاهوياز آنجا كه رويكرد اخلاقي، علي
انگارند؛ لذا مشهور نيست، گاهي آن را تفسير تربيتي و گاهي تفسير آيات اخلاقي قرآن مي

ته شـناخ» تفسـير آيـات اخلاقـي«و » تفسير تربيتي«، »رويكرد اخلاقي«لازم است وجه تمايز 
  شود.
  
  
  

                                                 
 ).22 (احزاب: »لَقدَْ كَانَ لكَمُْ فيِ رسَوُلِ اللَّهِ أسُوَْةٌ حَسَنَةٌ... « 4

 ).4 (قلم: »وَإِنَّكَ لَعلَىَ خلُقٍُ عظَِيم« 5

 ).180 (اعراف: »الْأسَْمَاءُ الحُْسْنىَ... وَللَِّهِ « 6

؛ 144ص، 1ج ،1388(كلينـي،  »نحَنُ وَااللهِ الأسماءُ الحُسني الَّتي لا يَقبَلُ االلهُ مِنَ العِبـادِ عَمـَلاً الاّ بِمَعرفَتِنـا« 7
  ).617ص، 2ج، 1416 بحراني،
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 . وجه تمايز تفسير اخلاقي با تفسير تربيتي1-1

بر اساس برخي تعاريف، تفسير تربيتي با رويكرد اخلاقـي قريـب المعناسـت و محتـواي 
هاي اخلاقي اسـت كـه بـا اسـتناد بـه روايـات و تـدبر در آيـات صـورت آن، پردازش جنبه

اجتهـادي، تفسـير تربيتـي اسـت كـه انـد: از رويكردهـاي تفسـير گيرد. به طور مثال گفتهمي
هاي تـرين نكتـهپردازنـد. از نگـاه آنـان مهمهاي اخلاقـي قـرآن ميمفسران در آن بـه جنبـه

كنند و تفسيري، مطالب اخلاقي است كه در يافتن آنها از روايات و تطبيق آيات استفاده مي
 ).273ص، 1392 هدف آنان، تفسير آيات تربيتي است (نك: مؤدب،

توانـد زيـر مجموعـة پژوهشگران معاصر براين باوراند كه رويكرد اخلاقـي ميبرخي از 
تري از تربيـت ارائـه شـود؛ زيـرا رود، مشروط بر آن كه تعريـف عـام تفسير تربيتي به شمار

تربيت، داراي دو معناي عام و خاص است. اگر آن را به معناي عام بگيريم شامل اخلاق هم 
 شود. يك سـري اصـول اخلاقـي چـه در حـوزةمل آن نميشود اما در معناي خاص، شامي

افعـال اخلاقـي وجـود دارد كـه در آن از  صفات نفساني (فضايل و رذايل) و چـه در حـوزة
  .)14ص، 1387شود (نك: اعرافي، حسن و قبح صفات يا افعال بحث مي

دا چنين ممكن است مرز تربيت و اخلاق را در دو بحث اساسي جكه هم ندايشان معتقد
نمود: به اين صورت كه پس از معرفت فضايل و رذايـل چگونـه آنهـا را كسـب يـا از آنهـا 
اجتناب كنيم؟ ديگر آنكه چگونه ديگران را به اين اوصاف متخلق كرده يـا آنهـا را از ايـن 

شـود كـه اين تعريف بنا مي ند تفسير تربيتي بر پايةصفات پاك كنيم؟ و بر اين اساس معتقد
اخلاقي در تفاسير گنجانده شـده، مناسـب آن اسـت كـه تفسـير تربيتـي بـه هاي چون بحث

معناي خاص آن صورت پذيرد، يعني بيشـتر فرآينـدهايي كـه ميـان مربـي و متربـي متصـور 
  ). 14ص، 1387 ،ت، مورد توجه قرار گيرد (نك: اعرافياس

هار نظـر يكي ديگر از محققان نيز معتقد است كه تاكنون كسي در باب تفسير تربيتي اظ
)، از اين رو، تفسير تربيتي در جهت هدف هـدايتي 23ص ،1387 نكرده است(نك: ناطقي،

  ). 17ص ،1387 بودن قرآن است (نك: مؤدب،» هدي للناّس«قرآن طرح شده كه مبناي آن 
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در تعريف مذكور، اخلاق به صورت كلي به شـناخت فضـايل و رذايـل محـدود شـده؛ 
از سويي با علم مرتبط است و از سوي » ملكات«است و  حال آن كه اخلاق، ملكات نفساني

  ).35ص ،1392 نيا،ديگر با عمل(نك: سبحاني
فرآينـدهاي ميـان مربـي و متربـي و  -چنين اگر فرض شود تربيـت بـه معنـاي خـاصهم
گيـرد كـدام هدف اصلي قرآن باشد، معيارهايي كه تربيت بر اساس آن صورت مي -تربيت

  است؟ 
شـود كـه همـان اصـول برخاسته از قرآن است، بر اساس موازيني حاصـل ميتربيتي كه 

حصل آن، انسـان متخلـق بـه اخـلاق االله ها تهي كنيم، مااخلاقي است و اگر تربيت را از آن
كنند كه عملكرد آنها مغاير اصول ها، افرادي را تربيت مينيست. چنانكه در بسياري از نظام

اي از قـرآن را بـراي تربيتـي كـه بـر اسـاس گر بخواهيم واژهرسد ااخلاقي است. به نظر مي
  است نه هدايت. » تزكيه«اصول اخلاقي است برگزينيم، آن 

، هدايت را از شئون الوهيت و ربوبيت 8كندخود را كتاب هدايت معرفي مي كريم قرآن
طـرح . در 10سـپاردو تربيت در راستاي اين هدايت را به دسـت پيـامبر(ص) مي9شمردبر مي

تربيتي قرآن، سه عامل كتاب، رسول و انسان(أميين/ مؤمنين) وجود دارد و تربيـت (تزكيـه) 
بـر مـوازين  الهـي انـد و اركـان تربيـتتعامل آنهاست. قـرآن و پيـامبر، اركـان تربيت نتيجة

توان گفت: تفسير تربيتي با رويكرد اخلاقي قريب المعناست، با اخلاقي استوار است؛ لذا مي
  است. تر است؛ زيرا موازين تربيت در آن ذكر شدهتفاوت كه رويكرد اخلاقي دقيقاين 
   

  . وجه تمايز تفسير اخلاقي با تفسير آيات اخلاقي1-2
مد نظر است با آنچه از تفسـير آيـات اخلاقـي » رويكرد اخلاقي«مفهومي كه از عبارت 

رويكـرد اخلاقـي اسـت امـا  فهميم نيز منطبق نيست. تفسير آيات اخلاقي بخشي از نتايجمي
  رويكرد اخلاقي نوعي گرايش است. 

                                                 
 ).185 (بقره: »للِنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهدُىَ وَالْفرُقَْانِ... شَهرُْ رَمضََانَ الذَّيِ أُنزْلَِ فِيهِ الْقرُْآنُ هدُىً « 8

 ).272: (بقره »لَيْسَ علََيْكَ هدَُاهمُْ وَلكَِنَّ اللَّهَ يَهدْيِ مَنْ يَشَاء... « 9

 ).2 (جمعه:» مْ ويَُعلَِّمُهمُُ الكِْتَابَ وَالحْكِْمَةَ... هوَُ الذَّيِ بَعَثَ فيِ الْأُمِّيِّينَ رسَوُلًا مِنْهمُْ يَتلْوُ علََيْهمِْ آيَاتِهِ ويَزَُكِّيهِ« 10
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تفسير آيات اخلاقي، تفسيري موضوعي بـا موضـوع مفـاهيم اخلاقـي و ماحصـل تبيـين 
آيات اخلاقي است كه ممكن است با هر رويكردي حاصل شده باشد. در رويكرد اخلاقي، 

يم اخلاقي هستند يا چنـين گرايش مفسر در تبيين آيات، اعم از آنكه ظاهر در رساندن مفاه
كوشـد تـا بـر مبنـاي پـيش اي را ندارند، تأكيد بر تعاليم اخلاقي است. مفسـر ميظهور اوليه
  خود كه حضور مفاهيم اخلاقي در كلام خداست، اين حضور را انتقال دهد.  فرض اولية

  
  . مباني تفسير اخلاقي2

خاص آن است. به دليل ارتباط تفسـير مراد از مباني تفسير اخلاقي در اين نوشتار، مباني 
اسـت. اسـتناد بـه روايـات اخلاقي با هدف از نزول قرآن، اين مباني از قرآن قابل اسـتخراج 

معصومان(ع)، دلايـل عقلـي و مسـتندات مفسـران نيـز در كنـار بـراهين قرآنـي، شـاهد ايـن 
بيـان ايـن  مدعاست. مباني تفسير اخلاقي بر اساس تحليل نصوص قرآنـي و شـيوة قـرآن در

  گردد.نصوص، در قالب پنج مبناي مستقل ارائه مي
  
  ساز بودن قرآن. هدايت بخشي و انسان2-1

اسـت امـا  11بخشـي ايـن كتـاب آسـمانيترين مبناي عام تفسيري قرآن، هدايتشاخص
نخستين مبناي خاص ياد شـود، ايـن اسـت جا از آن به عنوان در اينشود كه ميآنچه سبب 

كنـد. كه  در تفسير اخلاقي، مفسر در مواجهه با هر آيه، ابتـدا آن را بـه ايـن مبنـا عرضـه مي
از مباني عام تفسيري است كه در تفسير اخلاقـي بـه صـورتي خـاص بـه كـار  مبناي مذكور

دن بـه هـدف قـرآن شود؛ چه، مفسران در راستاي پذيرش اين مبنـا بـه دنبـال رسـيگرفته مي
هستند كه هدايت از طريق تربيت است. از آنجا كه تربيت قرآني بر اصـول اخلاقـي اسـتوار 

  شود. است، نتيجة چنين نگرشي، به تفسير اخلاقي منجر مي

                                                 
هدايت، بر اساس نص قرآن و روايات، هدف نهايي انزال قـرآن اسـت كـه يكـي از مبـاني اصـلي تفسـير  .11

قلمداد مي شود. در رويكرد اخلاقي بر اين نكتـه تأكيـد مـي شـود كـه رسـيدن بـه هـدف هـدايتي قـرآن از 
 مي يابد.مسيرهاي اخلاقي تحقق 
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شـود؛ خداونـد، گري از آيات قرآن و روايات اهـل بيـت(ع) اسـتفاده مـيمبناي هدايت
كننده به سوي اسـتوارترين . قرآن، هدايت13نامديو متقين م 12قرآن را هدايت براي بندگان

اسـت » هـدايت«و كـاربرد آن همـان كـاربرد » غـي«خـلاف » رشد«است.  15و به رشد 14راه
  ). 354ص ،1412 ،اصفهاني (راغب

. در روايتــي از پيــامبر(ص) 16شــودبــه ســوي نــور رهنمــون مي بــه واســطة قــرآن، انســان
 چراكه را يادگيريد؛ آن توانيدمي كه قدر ره پس است، خداوند مأدبة قرآن«است: آمده

   17».است سودمند شفاي و روشنگر نور و خداوند ريسمان همانا قرآن
اي برخـوردار و مبنـاي برخي مباني عام، ممكن است از منظر يك مفسر از اهميت ويـژه

خاص آن مفسر يا مكتب تفسيري محسوب شود. نگاهي به اهتمام تفاسير اخلاقي بـه مسـئلة 
توان به اين مبنا در تفاسير مذكور به عنوان هدايت بخشي قرآن، ما را به چنين باوري كه مي

، 1419 ؛ فضـل االله، 3ص ،1ج، 1367 (نك: قمـي،سـازدمبناي خاص نگريست، واقـف مـي
  ). 47-8صص، 1ج ،1385 ؛ شبر،7ص ،1ج

  آمده است: البرهان تفسير مقدمة در
 است، بشر زندگي در عمل روش و راه و هدايت و است نور كتاب خدا« 

  ). 13ص، 1416 (بحراني، »نيست فهميدن آن از گريزي پس
  است:  شده بيان تريدقيق صورت به مبنا اين از قرآن، پرتوي در تفسير

                                                 
 ).185 (بقره: »شَهرُْ رَمضََانَ الذَّيِ أُنزْلَِ فِيهِ الْقرُْآنُ هدُىً للِنَّاسِ... « 12

 ).2 (بقره:» ذَلِكَ الكِْتَابُ لَا ريَْبَ  فِيهِ هدُىً للِْمُتَّقِين« 13

 ).9 (اسراء:» إِنَّ هذََا الْقرُْآنَ يَهدْيِ للَِّتيِ هيَِ أقَوْمَ... « 14

 ).2-1 (جن:» ا إِنَّا سَمِعْنَا قرُْآنًا عجََبًا يَهدْيِ إِلىَ الرشُّدِْ فĤَمَنَّا بِهِ... فَقَالوُ«...  15

مِنَ الظلُُّمَاتِ إِلىَ  جُهمُْقدَْ جَاءَكمُْ مِنَ اللَّهِ نوُرٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهدْيِ بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رضِوَْانَهُ سُبُلَ السلََّامِ ويَُخرِْ« 16
  ).16-5 (مائده:» النوُّرِ بِإذِْنِهِ

ورُ  لَّذيِ أَمـَرَالْقرُْآنَ مَأدُْبَةُ اللَّهِ فَتَعلََّموُا مِنْ مَأدُْبَتِهِ مَا اسْتطََعْتمُْ، إِنَّ هذََا الْقرُْآنَ هوَُ حَبْلُ اللَّهِ ا«... 17 بـِهِ، وَهـُوَ النُّـ
 )19ص، 89ج ،1403 (مجلسي،»افِعُ...الْمُبِينُ وَالشِّفَاءُ النَّ
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 حقوق، روابط حدود، نفسانى، نواحى مختلف آن، پرتو مستقيم كه آياتى«

و  كامـل هـدايت نمايـد... همـينمـي را روشـن غايـات وجـودى و عمومى
 ،1ج، 1362 (طالقـاني،» »...هدي للمتقين«است  قرآن معرف و مطلق، عنوان

  ). 6-1صص
فيض كاشـاني  .دارد روشن حضوري برجسته و تفسير، اين رويكرد اخلاقي در حضور

 مبناي كند كه بيانگرنقل مي قرآن فضيلت باب را در الصافي، رواياتي تفسير مقدمة نيز در

 در تربيـت انسـان اسـت (نـك: فـيض، نقـش آن و قرآن هدايتگري به او اعتقاد و تفسيري
فرمايـد: از پيـامبر اكـرم(ص) اسـت كـه مـي روايتي جمله آن )، از16-7صص ،1ج، 1415

  . 18»است گمراهى قرآن، راهنماى«
 نشـان مقدمة تفسـير مـذكور، موضوع در اين با مرتبط و روايات آيات گزينش غالب

-7صـص، 1ج، 1415 بوده است(نك: فيض، مفسر اهتمام مركز فوق در مبناي كه دهدمي
  مي نويسد:  خود تفسير ديباچة در نيز جاويد روان تفسير صاحب .)16

 و آن شـده آن نـازل بـراى كـه گـرفتم در نظر جهتى را قرآن، جهات از«

  )2ص ،1ج ،1398 (ثقفي،» است متقين هدايت
هرگاه مفسر، مبناي مذكور را در تفسير خويش، مورد تأكيد فراوان قرار داده، تفسير لذا 

  است. وي صبغة اخلاقي پيدا كرده
  

  مداري . انحصار كمال انسان در اخلاق2-2
مداري اوسـت و ديگر از مباني تفسير اخلاقي، اين است كه كمال انسان در گرو اخلاق 

آيه را در مسير كمال مخاطب ارائه كند با هدف نزول آيه اگر مفسر، بهرة اخلاقي مرتبط با 
نـْسَ إِلاَّ ليَِعْبـُدُونِ «يعني كمال انسـان همسـو گشـته اسـت. بـر اسـاس آيـة  » وَمَـا خَلَقْـتُ الجْـِنَّ وَ الإِْ

   )، فلسفة خلقت انسان، عبوديت است.65 (ذاريات:

                                                 
، 2ج ،1388(كلينـي، »الظُّلْمـَةِ...  مِنَ نوُرٌ وَ الْعَثرَْةِ مِنَ اسْتِقَالَةٌ وَ الْعَمىَ مِنَ تِبْيَانٌ وَ الضَّلَالِ مِنَ هدُىً الْقرُْآنُ« 18

 .)600ص
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ور در اين دارد كـه هدف از استثناء از نفى است و ظه »إِلاَّ ليَِعْبُدُونِ «در آية شريفة مذكور 
چنين با توجـه ).  هم386ص ،18ج ،1393 خلقت، منحصراً عبوديت است. (نك: طباطبايي،

نْسَـانُ إِنَّـكَ كَـادِحٌ إِلىَ رَبـِّكَ كَـدْحًا فَمُلاَقِيـهِ «به آيـة  )، انسـان دائمـاً در مسـير 6 (انشـقاق:» ʮَ أيَُّـهَـا الإِْ
ء االله است. هدف نهـايى سـير انسـان بـه جهـت عبـد كند و اوج كمال او لقاكمال تلاش مي

 ،20ج ،1393 بودن او، حركت به سـوى خداونـد اسـت كـه رب اوسـت (نـك: طباطبـايي،
  ). 242ص

، 19يـاد كـرده اسـت» عبـد«نيز با توجه به آياتي از قرآن كه از پيامبران به عنوان مصداق 
ان ياد شده و اين مطلب، نشان يابيم براي معرفي اين بزرگواران، از فضايل اخلاقي ايشميدر

ساز عبوديت تـا حـد نايـل شـدن بـه مقـام از آن دارد كه آراستگي به فضايل اخلاقي، زمينه
هـاي انسـان متعـالي كـه در همـة برگزيدگان خاص خداوند است. در قرآن كريم، ويژگـي

فضـايل ها در زمرة ويژگي است و همگي آنكند، ارائه شدهها بر مدار اخلاق سير ميحوزه
شود. از هاي قرآني نيز به ساختن انسان متعالي منتهي مياخلاقي هستند. الگوبرداري از اسوه

ديگرسو با نگاه به فلسفة رسالت نيز كه در كلام پيامبر(ص) از آن بـه تتمـيم مكـارم اخـلاق 
ه توان به ارتباط كمال انسان و التزام به اخلاق كـو تلفيق قضاياي فوق مي 20تعبير شده است
مـداري كنيم و فراتر از آن به انحصار كمـال انسـان در اخـلاقمداري ياد مياز آن به اخلاق

  دست يافت. 
شود، موضوع خلافـت انسـان متعـالي از جمله مستنداتي كه به تأسيس اين مبنا منتهي مي

نيِّ جاعِـلٌ فيِ الأَْرْضِ وَ إِذْ قـالَ رَبُّـكَ للِْمَلائِكَـةِ إِ «فرمايد: است. خداوند در بيان خلقت آدم(ع)، مي
  نويسد: ). علامه طباطبايي مي30 بقره:»(خَليفَةً 

يابد مگر اينكه خليفـه نمايشـگر مسـتخلف باشـد و مقام خلافت، تحقق نمي«
» يـــت كنـــدتمـــامى شـــئون وجـــودى، آثـــار، احكـــام و تـــدابير او را حكا

  ).177، ص1، ج1417(طباطبايي،
                                                 

قـَالَ «  )؛9( قمـر :  »قوَمُْ نوُحٍ فكَذََّبوُا عَبـْدَنَا... كذََّبَتْ قَبلَْهمُْ «براي نمونه مي توان به اين ايات اشاره كرد:  19
 ).23 ( بقره: »وَإِنْ كُنْتمُْ فيِ ريَْبٍ مِمَّا نزََّلْنَا علَىَ عَبدِْنَا فَأتْوُا بِسوُرَةٍ مِنْ مِثلِْه... «) ؛ 30 ( مريم:» إِنيِّ عَبدُْ اللَّه...

 ).372ص، 67ج ،1403 (مجلسي، »لْأَخلَْاقِ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأتَُمِّمَ مكََارمَِ ا«  20
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 ،1403 مجلسـي،»(تخَلََّقُـوا ϥَِخْـلاَقِ اللهَّ «كند مانند: ميبرخي روايات هم بر اين مفهوم تأكيد 
  ).129ص، 58ج

اسماء و صفات الهـي  چنين انسان در مسير رسيدن به مقام خليفة اللهي بايد خود را بههم
عبارت است از صفات كماليـه و  21كندتعبير مي» الأسماء الحسني«بيارايد كه قرآن از آن به 
نها مشابه صفات غير خدا باشد، مفهوم و كيفيت آنها مشـابه نيسـت كه حتي اگر ظاهر لفظ آ

  ). 342-3صص، 8ج ،1417زيرا خداوند مثل و مانندي ندارد(نك: طباطبايي،
المثل «، عبارت مضمون ديگري كه در قرآن در وصف اسماء و صفات الهي به كار رفته

؛ 758ص ،1412 ،نياصـفها به معناي صفت [برجسـته] اسـت (راغـب» مثل. «22است» الأعلي
 به خداوند اختصاص داده شده» مثل اعلي«) و در هر دو آيه 27ص، 11ج ،1360 مصطفوي،

و نيز منزه است از ايـن  -23قبح عقلي يا طبعي-است. خداوند از هر صفت قبيحي منزه است 
متصف شود، چـرا كـه ايـن صـفات،  -عارضي و داراي محدوديت -كه به صفات ممكنات

هستند. اسماء و صفات نيكو از آن خداست و خداوند آنها را به هر كـس كـه هاى سوء مثل
  ).279-80صص، 12ج ،1417 كند(طباطبايي،در دايرة ولايت الهي قرار گيرد افاضه مي

موضوع ديگري كه در اين مورد مي توان بـدان اسـتناد جسـت، وصـف اوليـاء الهـي بـا 
سـتايد، برتـرين بنـدگان خـود را ميهنگـامي كـه خداونـد  مضامين اخلاقي در قرآن است.

معيارهاي برتري دروغين را كه پيش از نزول قرآن، حاكم بوده است، رد كرده و معيارهاي 
هاي پـاك بـه راسـتين والايي جايگزين آنها نموده كه همان فضايل اخلاقي هستند و فطرت

  دهد. بودن آنها گواهي مي
اند و شايسـتگي اخلاق االله متخلـق شـده كند كه بهخداوند، انبياء را از جهتي وصف مي

 قرآن در وصف پيامبر(ص)، اخلاق ايشان را مـورد تحسـين قـرار داده اند.خليفة اللهي يافته
  ). 4 (قلم:» خُلُقٍ عَظيمٍ  وَ إِنَّكَ لَعَلى«است: 

                                                 
 ).180 (أعراف:» وَللَِّهِ الْأسَْمَاءُ الحُْسْنىَ فَادعْوُهُ بِها... « 21

 ).27 (روم: »وَلَهُ الْمَثَلُ الْأعَلْىَ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضْ... «... ؛ ) »60وَللَِّهِ الْمَثَلُ الْأعَلْىَ...(نحل:« ...  22
 به واسطة طبع خود از آن كراهت داشته باشد.يعني بشر   23
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ربود. اين همان چيزي اسـت ها را ميها را جذب كند، دلپيامبر(ص) پيش از آنكه عقل
اي كه مسـئوليت دعـوت بـه سـوي خـدا را بـر عهـده دارد بـه آن نيازمنـد ندهكه دعوت كن

ــل االله، ــت(نك: فض ـَـا بعُِثـْـتُ لأِتمَُـِّـمَ مَکَــارمَِ الأَْخْــلاَقِ «). در روايــت 253ص، 11ج ،1419 اس » إِنمَّ
است. ايـن )، تتميم مكارم اخلاقي، هدف بعثت شمرده شده372ص، 67ج ،1403 (مجلسي،

  سنجند. دارد كه كامل شدن ايمان را با كيفيت اخلاق ميهدف به قدري اهميت 
و  )99ص ،2ج ،1388 (كليني،» أَكْمَلُ الْمُـؤْمِنِينَ إِيمـَاʭً أَحْسَـنُهُمْ خُلُقـا«فرمايد: امام باقر(ع) مي

نيـز بـا كيفيـت اخـلاق وي  -پذيري و ايمان او اسـتكه زمينة هدايت-ميزان عقل انسان را 
 ،1388 (كلينـي،» أَكْمَلُ النـاس عقـلاً أَحْسَـنُهُمْ خُلُقـا«فرمايد: ادق(ع) ميكنند. امام صسنجش مي

  ). 23ص، 1ج
شـود و هـدف رسـالت نيـز تتمـيم وصـف مي از آنجا كه انسان متعالي با شئون اخلاقـي

توان گفت كه چون قرآن، كتاب هدايت اسـت، بـا تصـوير انسـان مكارم اخلاقي است، مي
تـرين مبـاني مفسـراني اسـت كـه بـا ها است. اين مبنا از مهممكرمتمتعالي، در صدد ايجاد 

  پردازند.رويكرد اخلاقي به تفسير مي
  
  . ملازمة مفاهيم قرآني با فضايل اخلاقي2-3

ديگر از مباني تفسير اخلاقي، ملازمة مفاهيم قرآنـي و اخـلاق اسـت. مفـاهيم قرآنـي در 
اي كـه مفسـر در اخلاقـي دارنـد، بـه گونـه هاي گوناگون، ارتباط تنگاتنگي با مفاهيمحوزه

يـابيم تبيين مراد خداوند، ناگزير از ذكر آنهاست. در قرآن، چهار حوزة مفهومي متمـايز مي
  كه البته هر چهار حوزه در بافت يك نظام واحد، با هم پيوند دارند.

  
  . حوزة صفات الهي در ارتباط با آفرينش2-3-1

اخلاقي است و مفهومي كه از خداوند با ديـدن صـفات صفات خداوند از مقولة فضايل 
  . 24گيرد، يك مفهوم اخلاقي استاو در قرآن در ذهن شكل مي

                                                 
 ).298ص، 1361برخي از دانشمندان معتقدند خدا، خود يك مفهوم اخلاقي است (ايزوتسو،  24
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كند كه او را با اسـماء توصيه ميو 25استبشري منزه دانسته خداوند، خود را از توصيف
و اثـر . به دليل ارتباط رويكرد اخلاقي در تفسير قرآن با مقولة صفات الهي 26حسني بخوانند

هدايتي عظيمي كه شناخت ايـن صـفات بـه همـراه دارد، بـه تعـدادي از پربسـامدترين ايـن 
  شود: صفات اشاره مي

ــته ــرورزبرجس ــي، رحمــت و مه ــودات را در ترين صــفت اله ــة موج ــه هم ي اســت ك
شـود. و گسترة آن، چنان است كه به دنبال صفات ديگر خداوند از آن ياد مـي 27گيردبرمي

. 31و حتي قدرت الهي همراه رحمت اوسـت 30پذيري، توبه29، غفران28ت صفاتي چون: رأف
، محو اثر چيزي است كه در قرآن در معناي »غفر«است. » مغفرت«از ديگر صفات خداوند، 

  ). 241ص، 7ج ،1360به كار رفته است(مصطفوي،» محو اثر گناه«
. يكـي  32شـونديمنـد ممؤمنان گناهكار، با واسطه يا بدون واسطه از مغفـرت الهـي بهره

است. خداونـد، ظلـم و ارادة آن را نيـز از » ظالم نبودن بر بندگان«ديگر از صفات خداوند، 
  . 34كندو موضع خود را در برابر ظالمان بيان مي 33كندخود نفي مي

از خدا » خلف وعده«از ديگر صفات خداوند  است. » صدق وعده«و » وفاي به عهد«نيز 
بِعَهْـدِهِ مِـنَ  وَ مَـنْ أَوْفى«وفاداري به عهد از خـدا پيشـتر نيسـت:  و هيچ كس در 35استنفي شده

  .36)111 توبة:»(اللهَِّ 

                                                 
 ).91(مومنون: »سُبحَْانَ اللَّهِ عَمَّا يصَِفوُنَ« 25

 ).180(أعراف: »وَللَِّهِ الْأسَْمَاءُ الحُْسْنىَ فَادعْوُهُ بِها... « 26

 ).156(أعراف: » حْمَتيِ وسَِعَتْ كُلَّ شيَءٍْ... وَرَ  «... 27

 ).65(حج: »إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لرَءَوُفٌ رَحِيمٌ«...  28

 ).107(يونس: »وَهوَُ الْغَفوُرُ الرَّحِيمُ«...  29

 ).118(توبة:» إِنَّ اللَّهَ هوَُ التوََّّابُ الرَّحِيمُ«... 30

 هاي غير الهي است.). اين امر، يكي از وجوه تمايز قدرت الهي و  قدرت5(روم: »وَهوَُ الْعزَيِزُ الرَّحِيمُ«...  31

 ).97يوسف:( ... » قَالوُا يَا أَبَانَا اسْتَغْفرِْ لَنَا ذُنوُبَنَا«)؛ 92يوسف:( »يَغْفرُِ اللَّهُ لكَمُْ... «...  32

  ).108(آل عمران:» . وَمَا اللَّهُ يرُيِدُ ظلُْمًا للِْعَالَمِينَ« .. )؛40(نساء: »إِنَّ اللَّهَ لَا يظَلْمُِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ... « 33
 ).140(آل عمران: »وَاللَّهُ لَا يحُِبُّ الظَّالِمِينَ«...  34
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  .  حوزة ارتباط انسان با خدا2-3-2
دومين حوزة مفهومي قرآن، شامل مفاهيمي اسـت كـه رابطـة انسـان بـا خـدا را تعريـف 

ايزوتسو معتقد است خدا خود يـك گونه كه مطلوب خداوند است. كند؛ يعني انسان آنمي
مفهوم اخلاقي است؛ لذا رابطة ميـان خـدا و انسـان نيـز بايـد اخلاقـي باشـد(نك: ايزوتسـو، 

  ). 298ص ،1361
و بـه معنـاي » امـن«نخستين مفهوم در رابطة انسان با خدا، ايمـان اسـت. ايمـان از ريشـة  

دادن نفس و غير آن در  ) و قرار90ص ،1412 ،اصفهاني طمأنينة نفس و زوال خوف (راغب
). انسان مؤمن، نفس خود را به واسـطة 150ص ،1ج ،1360امنيت و سكون است(مصطفوي،

اسـت و ديگـران نيـز از ايمان در طمأنينه قرار داده و خوف و اضطراب را از آن زايل ساخته
  . 37ناحية او در امنيت قرار دارند

اسـت. اخـلاص، تبـري » اخـلاص«ترين صفات در رابطة انسـان و خداونـد ديگر از مهم
ها و ) و خـالص كـردن نيـت از شـائبه292-3صـص ،1412 جستن از غير خداست (راغـب،

). اخـلاص 102ص ،3ج ،1360 اختصاص تمام توجه به خدا و انقطاع از غير او (مصطفوي،
نبايـد چيـزي را در  38رابطة تنگاتنگي با توحيد دارد و از آن جا كه خدا مثل و مانندي ندارد

  . 39كنار خداوند قرار داد
چنين از مفاهيم اين حوزه، مفهوم توكل است، يعني گزينش كسي كـه بـه او اعتمـاد هم

). خالقيــت و ربوبيــت 192ص، 13ج ،1360 شــود و واگــذاري امــر خــود بــه او(مصــطفوي،
شأنيت او را  . شناخت خدا40كند كه بنده امور خود را به خدا واگذار كندخداوند اقتضا مي

                                                                                                                   
 ).9 (آل عمران: »إِنَّ اللَّهَ لَا يُخلْفُِ الْمِيعَادَ«...  35

صفات ديگري نظير شكور بودن خداوند نسبت به بندگان، وهابيت، رزاقيت و حلم نيز در اين حوزه قـرار  36
 گنجد.دارند كه پرداختن به آنها در اين مجال نمي

 ).1 (مؤمنون:» قدَْ أفَلَْحَ الْمُؤْمِنوُنَ«  37

 ).11 (شوري: »لَيْسَ كَمِثلِْهِ شيَءٌْ... «...  38

 ).29 (أعراف: »لصِِينَ لَهُ الديِّنَ... وَادعْوُهُ مُخْ«... 39

 ).102 (أنعام: »ذَلكِمُُ اللَّهُ رَبكُّمُْ  لَا إِلَهَ إِلَّا هوَُ  خَالقُِ كُلِّ شيَءٍْ فَاعْبدُوُهُ  وَهوَُ علَىَ كُلِّ شيَءٍْ وَكِيل« 40
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حسـن ظـن بـه «يز از مفـاهيم ايـن حـوزه . نكنداش اثبات ميگرفتن امور بندهبراي بر عهده 
است، كه حاصل شناخت صفات اوست. اين امر، عامل حفظ ايمان است و فقـدان آن » خدا

. رابطة شناخت خدا و حسن ظـن بـه او در روايتـي از حضـرت 41افكندبه كفر و هلاكت مي
 (مجلسـي،» ʮَ رَبِّ مَـا آمَـنَ بـِكَ مَـنْ عَرَفـَكَ فَـلـَمْ يحُْسِـنِ الَظَّـنَّ بـِكَ «اسـت: بيـان شدهداود (ع) چنين 

   ).389ص، 67ج ،1403
توان از مفهوم شكر نام برد كه به معناي تصور نعمت و اظهار در اين حوزه هم چنين مي

كه احسان ) و در اصطلاح، استعمال نعمت است به نحوى 461ص ،1412 آن است (راغب،
 كنـد(نك: طباطبـايي،كند و در مورد خداوند در ايمان و تقوي تجلـي ميمنعم را يادآورى

). شكر، راهى است براى شناخت خداونـد و علمـاى علـم كـلام بـراى 22ص، 12ج ،1417
 ،شـيرازي انـد (نـك: مكـارموارد شده» منعم«از طريق وجوب شكر » وجـوب معرفـة اللهَّ «اثبات 
   ).282ص، 10ج ،1374

ترين مفاهيم اين حوزه، وفاي بـه عهـد اسـت كـه ميـان خـدا و بنـده منعقـد شـده از مهم
. خداوند پيماني را كه از بندگان خويش بـه واسـطة ارسـال رسـولان و انـزال كتـب  42است
و وفـاي بـه ايـن عهـد را از خصوصـيات خردمنـدان معرفـي  43كنداست يادآوري ميگرفته
  .45اندروايات، برابر با همة دين يا اصل آن برشمرده. وفاي به عهد را در 44كندمي

  
  .  حوزة ارتباط انسان با همنوعان2-3-3

هاسـت كـه رشـد آنهـا در جامعـه سومين حوزة مفاهيم قرآني مربـوط بـه روابـط انسـان
  گويد: گيرد. ايزوتسو ميصورت مي

                                                 
 ).23 (فصلت: »تمُْ مِنَ الْخَاسرِيِنوَ ذَلكِمُْ ظَنكُّمُُ الذَّيِ ظَنَنْتمُْ برَِبكِّمُْ أَردَْاكمُْ فَأصَْبحَْ« 41

 ).172 (أعراف:» وَإذِْ أَخذََ رَبُّكَ مِنْ بَنيِ آدمََ ... وأَشَْهدََهمُْ علَىَ أَنْفُسِهمِْ أَلَسْتُ برَِبكِّمُْ  قَالوُا بلَىَ... « 42

 )7 (مائده:» وَاذْكرُوُا نِعْمَةَ اللَّهِ علََيكْمُْ وَمِيثَاقَهُ الذَّيِ وَاثَقكَمُْ بِهِ إذِْ قلُْتمُْ سَمِعْنَا وأََطَعْنَا ... « 43
 ).20-19 (رعد: »إِنَّمَا يَتذََكرَُّ أوُلوُ الْأَلْبَابِ الذَّيِنَ يوُفوُنَ بِعَهدِْ اللَّهِ وَلَا يَنْقضُوُنَ الْمِيثَاقَ«...  44

(مجلسـي،  »لـَهُ عَهـْدَ لا لِمـَنْ ديِـنَ لا«)؛ 88، 1407،1(تميمـي،» بِالْعُهوُدِ الوْفَاءِ وَ الاّْمانَةِ ادَاءُ الدِّينِ اصَْلُ« 45
 ).198ص، 69ج ،1403
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اي كــه دربــارة سـه مقولــه از مفــاهيم اخلاقـي در قــرآن وجــود دارد. مقولـه«
اي كـه بيـنش آدمـي را نسـبت بـه ذات بيعت اخلاقي خداوند است؛ مقولهط

كنـد اي كه دربارة اصول رفتاري بحث مينمايد؛ مقولهتعالي وصف ميباري
ــه جامعــة اســلامي هســتند، نظــم  ــرادي را كــه متعلــق ب و روابــط اخلاقــي اف

  ).34-5صص ،1388(ايزوتسو، » بخشدمي
كند كـه ماهيت تعامل افراد در قرآن نيز اخلاقي است. خداوند در قرآن به انسان امر مي 

. گاهي 48پردازدو به بيان مصاديق مي 47كند، خطوط كلي را رسم مي46خداگونه رفتار نمايد
نيز در قرآن، شرط تحقق نيكوكاري بيان شده است كه بدون آن، فضـيلت اخلاقـي محقـق 

مصاديق اين حوزه مربوط بـه رعايـت مـوازين اخلاقـي در شـرايط  ترين. برجسته49شودنمي
  است. 52و قتل 51، طلاق50بحراني نظير تعدي

  
  . حوزة ارتباط انسان با محيط بيروني2-3-4

هاي مفاهيم قرآني، ارتباط انسان با عناصـر محيطـي نظيـر مكـان، زمـان و ديگر از حوزه
حتي چگونگي رفتار با حيوانات است. اين تعامل نيز بر مدار موازين اخلاقـي قـرار دارد. بـه 

هــايي هســتند كــه آنهــا را از ســاير هاي زمــاني داراي ويژگيطــور مثــال برخــي از محــدوده
  ها متفاوت است. كند و عملكرد فرد نيز در اين محدودهها متمايز ميمحدوده

                                                 
 ).77 (قصص:» وأََحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ... «...  46

 ).2 (مائده: »وَالتَّقوْىَ وَلَا تَعَاوَنوُا علَىَ الْإِثمِْ وَالْعدُوَْان... وتََعَاوَنوُا علَىَ الْبرِِّ «...  47

 (بقـره: ... »  النَّاسِ بِالـْإِثمِْوَلَا تَأْكلُوُا أَموَْالكَمُْ بَيْنكَمُْ بِالْبَاطِلِ وتَدُْلوُا بِهَا إِلىَ الحْكَُّامِ لِتَأْكلُوُا فرَيِقًا مِنْ أَموَْالِ« 48
188.( 

 ).264 (بقره:» يُّهَا الذَّيِنَ آمَنوُا لَا تُبطْلِوُا صدَقََاتكِمُْ بِالْمَنِّ وَالْأذَىَ ... يَا أَ« 49

 .)194 (بقره: »فَمَنِ اعْتدَىَ علََيكْمُْ فَاعْتدَوُا علََيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتدَىَ علََيكْمُْ  وَاتَّقوُا اللَّهَ ... «... 50
 ).237(بقره: » قدَْ فرَضَْتمُْ لَهُنَّ فرَيِضَةً فَنصِفُْ مَا فرَضَْتمُْ ...و أَنْ تَعْفوُا أقَرْبَُ للِتَّقوْىَ... وَإِنْ طلََّقْتُموُهُنَّ ... وَ« 51

 ).33 (اسراء:...» وَمَنْ قُتِلَ مظَلْوُمًا فَقدَْ جَعلَْنَا لوَِلِيِّهِ سلُطَْانًا فلََا يُسرِْفْ فيِ الْقَتْلِ «...  52
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، ايـام  2، ايـام حـج1هـاي حـرامهاي زماني، ثابت هستند؛ نظيـر ماهبرخي از اين محدوده
و برخي از آنها متغير هسـتند و زمـان حـدوث آن نـامعلوم اسـت امـا در  4و شب قدر 3روزه

اسـت، ماننـد عـدة طـلاق صورت حدوث، طول ايـن محـدوده و قـوانين آنهـا تعريـف شده
شـود تعامـل ها نيز باهم تفاوت دارند كه سـبب ميمكان .7و ايام حيض 6، عدة وفات5رجعي

هـا متمـايز قـرآن از سـاير مكان هـايي كـه درتعامل فرد با آنها متفـاوت باشـد. غالـب مكان
قـرآن در مـورد  .9و مسـجد 8االله الحراماند، قوانين خاصي بر آنها حاكم است؛ نظير بيتشده

چگونگي رفتار با حيوانات و استفادة صحيح از آنها نيز دستوراتي ارائـه نمـوده اسـت؛ نظيـر 
فظـت از حيوانـات ، و محا11سـتيزيو از طريـق خرافه 10حمايت از حيوانات در لفافة تحريم

  .12حرم
  

  هاي اخلاقيمايه. اشتمال تكاليف شرعي بر بن2-4

                                                 
 ).36-7 (توبة:» هوُرِ عِندَْ اللَّهِ اثْنَا عَشرََ شَهرًْا ... مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حرُمٌُ ... إِنَّ عدَِّةَ الشُّ« 1

 ).197(بقره: »الحَْجُّ أشَْهرٌُ مَعلْوُمَاتٌ ... « 2

 ).185(بقره: »شَهرُْ رَمضََانَ الذَّيِ أُنزْلَِ فِيهِ الْقرُْآنُ ... فَمَنْ شَهدَِ مِنكْمُُ الشَّهرَْ فلَْيصَُمْه... « 3

 ).1(قدر:» إنَّا أَنزَْلْنَاهُ فيِ لَيلَْةِ الْقدَْرِ« 4

 ).228(بقره: »وَالْمطُلََّقَاتُ يَترََبصَّْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثلََاثَةَ قرُوُءٍ ... « 5

 ).234(بقره: »يَترََبصَّْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أشَْهرٍُ وعََشرًْا ... «...  6

 ).222(بقره:» ويََسْأَلوُنَكَ عَنِ الْمحَِيضِ ... وَلَا تَقرَْبوُهُنَّ حَتىَّ يطَْهرُْن ... « 7

 ).97(آل عمران: »وَمَنْ دَخلََهُ كَانَ آمِنًا... «...  8

 ).18(جن: »وأََنَّ الْمَسَاجدَِ للَِّهِ ... « 9

 ).3(مائده: ... » ةُ وَالْمُترَدَيَِّةُحرُِّمَتْ علََيكْمُُ ... وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْموَقْوُذَ« 10

 ).103(مائده:» مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بحَِيرَةٍ ...وَلكَِنَّ الذَّيِنَ كَفرَوُا يَفْترَوُنَ علَىَ اللَّهِ الكْذَبِ... « 11

 ).94(مائده : »يدْيِكمُْ ... يَا أيَُّهَا الذَّيِنَ آمَنوُا لَيَبلْوَُنكَّمُُ اللَّهُ بِشيَءٍْ مِنَ الصَّيدِْ تَنَالُهُ أَ« 12
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مبناي مهم ديگري كه مورد استناد مفسـران در تفسـير اخلاقـي اسـت، اشـتمال تكـاليف 
هاي اخلاقـي اسـت. قراينـي در قـرآن وجـود دارد كـه بـا توجـه بـه آنهـا مايـهشرعي بر بـن

  و در جهت تحقق اخلاق است. يابيم كه تكاليف الهي، مقدمة اخلاقميدر
  گذاري تكاليف شرعي. نام2-4-1

يكي از قرايني كه براي اثبات ارتباط تكاليف شرعي نظيـر نمـاز، روزه، زكـات، حـج و 
نظاير آن با اخلاق وجود دارد، وجه تسمية اين تكـاليف در زبـان شـرع اسـت. اسـلام بـراي 

بلكه مفاهيم خـود را در قالـب ادبيـاتي كـه اي بهره نجست، انتقال مفاهيم جديد از زبان تازه
مورد استفادة اعراب بود، ريخت تا براي مخاطب ناآشنا نباشد. يكي از تكاليف شـرعي كـه 

  استفاده كرد.» صلاة«يضه از واژة اسلام فرض كرده، نماز است. قرآن براي ناميدن اين فر
بـه » صـلوتا«آرامـي  اين كه از لغت عبـري يـا )1 شود:براي اين واژه دو اصل تصور مي

عربـي بـه » صـلو«يا از ريشة ) 2يهوديان گرفته شده باشد،  معناي عبادت مخصوص يا كنيسه
 ،1412 (راغـب، معناي ثناي جميل مطلق كه مفـاهيم تحيـت، تحميـد و شـكر را در بـردارد

  ). 273-4صص، 6ج ،1360 ؛ مصطفوي،491ص
ع مفاهيم تحيت بـه معنـاي دعـا، از اين رو عبادت خاصي كه در اسلام تشريع شد و جام

نام گرفت. جمع مفاهيمي كـه در معنـاي صـلاة » ۀصـلا«تحميد به معناي ستايش، و شكر بود 
 عنكبـوت:»(عَـنِ الْفَحْشـاءِ وَ الْمُنْكَـر وَ أقَِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّـلاةَ تَـنْهـى«هستند با رذايل ناممكن است: 

45.(  
كيفيتي جديـد فـرض كـرد، روزه اسـت. قـرآن بـراي فريضة ديگري كه اسلام آن را با 

بـه معنـاي امسـاك از » صـوم«مـادة  از . صيام1را به كار برد» صيام«ناميدن اين فريضه، واژة 
، 6ج، 1360 ؛ مصـطفوي، 500ص ،1412 خوردن، كلام، راه رفـتن و غيـره اسـت (راغـب،

و اطلاق همراه با  به معناي نگه داشتن چيزي از تسريح» مسك«از ريشة » امساك). «306ص
) بـه ايـن ترتيـب 111ص، 11ج ،1360 ؛ مصـطفوي،768ص ،1412 حفظ آن است(راغب،
  قيدي است. داري و ضبط چيزي و حفظ آن از رهاشدگي و بيمعناي دقيق صوم نگه

                                                 
 ). 183(بقره: »يَا أيَُّهَا الذَّيِنَ آمَنوُا كُتِبَ علََيكْمُُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ علَىَ الذَّيِنَ مِنْ قَبلْكِمُْ ... « 1
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چنان كه از وجه تسمية عربي آن پيداست، تنهـا نخـوردن و نياشـاميدن » روزه«از اين رو 
قرابت » تقوي«است؛ مضمون اخلاق محوري كه با » بي قيدي«از  داري نفسنيست بلكه نگه

  معنايي دارد.
» زكـات«فريضة ديگري كه در سراسر قرآن و در اغلب موارد به همراه نماز ذكر شـده، 

شـود به معناي نموي است كه از بركت خداونـد حاصـل مـي» زكا«است. اين واژه از ريشة 
عاني پاك كردن، صلاح، زياد شدن و نمو براي م» العين«). در 380ص، 1412 (نك: راغب،

گويـد اصـل ). مصـطفوي مـي394ص، 5ج ،1410 است (نـك: فراهيـدي،زكات ذكر شده
معناي اين ماده دور كردن چيز ناحق از متن سالم است و نمو، صلاح و بركـت از لـوازم آن 

ع ). در زكات مصطلح قرآني، تمام مفـاهيم فـوق جمـ337ص، 4ج، 1360 است(مصطفوي،
  است. 

وجه تسمية فرايض ديگر نظير حج، صدقه، امر بـه معـروف و نهـي از منكـر و ... نيـز بـا 
كنندة بار معنايي اخلاقي اين فـرايض مراجعه به كتب لغت و توجه به مادة اصلي لغت، تأييد

  است.
  

  . بيان علت احكام و شاخص مميزات آنها2-4-2
اخلاق بايد مورد توجه قرار گيرد تعليل و قرينة ديگري كه در بررسي ارتباط تكاليف با 

تشريح حكم شرعي است. قرآن، اغلب پس از تشريع حكم به علت غايي آن و در مواردي 
كند. هدف غايي از تشريع حكم، يك مقصـد اخلاقـي و به شرايط شاخص حكم اشاره مي

از بر قرآن، هدف و شرايط متعددي براي نم اي از فضايل است.شرايط شاخص نيز مجموعه
شمرد. به طور مثال علت تشريع حكم اين است كـه نمـاز از كارهـاي زشـت جلـوگيري مي
و غايت ايـن حكـم از مقولـة اخـلاق اسـت. خداونـد در توصـيف نمـازگزاران بـه  1كندمي

كه آنها  1استهاي نمازگزاران دروغين نيز ذكر شده. نشانه2كندتعدادي از فضايل اشاره مي
  تند. نيز در زمرة رذايل هس

                                                 
 ).45(عنكبوت:» عَنِ الْفحَْشاءِ وَ الْمُنكْرَ وَ أقَمِِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى« 1

 ).34-22 (معارج: ...»....وَالذَّيِنَ فيِ أَموَْالِهمِْ حقٌَّ مَعلْوُمٌ... وَالذَّيِنَ همُْ لِفرُوُجِهمِْ حَافظِوُنَ «  2
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كند كـه يكـي از آنهـا اصـلي اسـت. در تشريع يك حكم، اهداف متعددي را تأمين مي
اسـت، امـا هـدفي كـه قـرآن بـه آن هاي چندي براي وجوب روزه ارائه شدهروايات، فلسفه

. اولين چيزى كه بايـد فـرد بـدان ملتـزم شـود ايـن اسـت كـه از 2است» تقوي«اشاره كرده، 
). دسـتيابي بـه شـكر و 8ص ،2ج ،1417 (نـك: طباطبـايي،گسيختگى جلوگيرى كند افسار

و  3شـودبزرگداشت خداوند نيز از جمله اهدافي است كه در تشـريع ايـن فريضـه دنبـال مي
  ارتباط اين اهداف با مقولة اخلاق روشن است. 

تا محبت آنان را به  4كنداز اولياي دم به برادران قاتل تعبير ميدر مورد قصاص نيز قرآن 
فرمايد اگر ولـي دم از قصـاص گذشـت، قاتـل بايـد خـون بهـا را بـا نفع قاتل برانگيزد و مي

نمايـد چـون در ايـن  ولى دم هم نمـى توانـد بعـد از عفـو، دوبـاره قصـاص .احسان بپردازد
وليِ الأْلَْبـَابِ وَلَكُـمْ فيِ الْقِصَـاصِ حَيـَاةٌ ʮَ أُ «صورت متجاوز است و عذابى دردناك در پـيش دارد 

و حقيقـت مصـلحت ذكـر شـده  قصـاص ). در همين عبارت، نتيجة179 (بقره:» لَعَلَّكُمْ تَـتَّقُـونَ 
ها با فضايل اخلاقي كـاملاً ) و ارتباط آن433-432صص، 1ج ،1393 طباطبايي،نك: است(

كـر فرايض ديگر نيز نظير حج، زكات، صدقه، امر به معروف و نهـي از من مشاهده مي شود.
  ماية اخلاقي دارند.بن

  
  . اخلاقي بودن زبان تخاطب در قرآن 2-5

قـرآن، معيارهـاي صـحيح ديگر از مباني تفسير اخلاقي، اخلاقي بودن بيان قرآن اسـت. 
. توصية قرآن به نيكو سخن گفـتن و سـخن نيكـو گفـتن در 5»كندسخن گفتن را معرفي مي

  . 6برابر همة افراد است

                                                                                                                   
 ).4-7(ماعون:...»الذَّيِنَ همُْ عَنْ صلََاتِهمِْ سَاهوُنَ الذَّيِنَ همُْ يرَُاءوُنَ «...  1

 ).183(بقره:» لَعلَكَّمُْ تَتَّقوُنَ«...2

 ).185(بقره: »لِتكَُبرِّوُا اللَّهَ علَىَ مَا هدََاكمُْ وَلَعلَكَّمُْ تَشكْرُوُنوَ«... 3

 ).178(بقره: ...» فَمَنْ عُفيَِ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شيَءٌْ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعرْوُفِ«... 4

 ).28و 23( اسراء:»أُفٍّ... فَقُلْ لَهمُْ قوَْلًا مَيْسوُرًافلََا تَقُلْ لَهُمَا «...) ؛  5نساء: (»و قَوُلوُا لَهمُْ قوَْلًا مَعرْوُفًا...«... 5

 ).53(اسراء:  »وَ قُل لِعِبَاديِ يَقوُلوُاْ الَّتيِ هيَِ أَحْسَنُ...«؛ )83(بقره: » وَ قوُلوُاْ للِنَّاسِ حُسْنا...«... 6
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دهد كه اخلاقي است، بلكه نحوة بيان آن نيز اخلاقـي را انتقال مي قرآن نه تنها مفاهيمي
اين ابزار اخلاقي در سطح گزينش واژگان، عبارات و ساختار جملات مورد اسـتفاده  است.

  است.قرارگرفته
  واژگان گزيني . به2-5-1

گاهي  شود.در هر زباني براي انتقال مفاهيم از ابزارهاي گفتاري آن زبان بهره گرفته مي
اي را چند لغت با بارهاي معنايي متفاوت براي رساندن يك منظور وجود دارد. قرآن گزينـه

در شرايطي كه خشونت بـا بردگـان رايـج بـود، كند كه با اخلاق منافاتي ندارد. انتخاب مي
كه در معنـاي آن، نشـاط،  1كنداستفاده مي» فتاة«و » فتي«قرآن در خطاب به بردگان از واژة 

) و نوعي تكريم قرار دارد؛ در حالي كه در زبـان عربـي 625ص ،1412 ردي (راغب،جوانم
  شد كه در راستاي هدف تربيتي قرآن نبود. استفاده مي» امة«و » عبد«براي اين منظور از 

و رابطة ميـان ولـي دم و قاتـل در  2در اشاره به رابطة پيامبران با قوم خويش» أخ«كاربرد 
هـا در قـرآن، بـا هـدف تتمـيم فضـايل اخلاقـي گزينشدهد كه نيز نشان مي 3آيات قصاص
  گيرد.صورت مي

انگيز و نقض غرض هدايتي قرآن اسـت. در مـوارد به كارگيري واژگان زننده انزجار بر
گويـد: به طور مثال براي اشاره به قضاي حاجت مي. نياز، قرآن از كنايه استفاده كرده است

به معنى زمين گودى است كـه انسـان را از » غائط). «43نساء:...»(مِنْكُمْ مِنَ الْغـائِطأَوْ جاءَ أَحَدٌ «
 ،1427رفتنـد (ابوعبيـده، آنجـا مـى» قضـاى حاجـت«انظار دور داشته و بيابان گردان بـراى 

  ). 69ص
در قرآن، تعبيرات گوناگوني نيز براي اشاره به روابط زناشويي به كار رفتـه كـه همگـي 

)كنايه از اين روابط است و خداونـد 43(نساء:» أَوْ لامَسْتُمُ النِّسـاءَ «. به طور مثال: 1كنايي هستند
  ). 227ص، 5ج ،1417طباطبايي،نك: به سبب رعايت ادب، آن را آشكارا بيان نكرده است(

                                                 
 ).33(نور: »وَ لَا تكُرِْهوُا فَتَيَاتكِمُْ علَىَ الْبِغَاءِ...«... 1

 ).65(أعراف:» لىَ عَادٍ أَخَاهمُْ هوُدًا...وَ إِ« 2

 ).178(بقره:...»  فَمَنْ عُفيَِ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شيَءٌْ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعرْوُفِ«... 3



 كريم با تأكيد بر مباني آن تفسير اخلاقي قرآن   86

 

  . به گزيني جملات2-5-2
قـرآن شود، ساختاري است كـه ابزار ديگري كه به وسيلة آن رويكرد اخلاقي منتقل مي

است. به طور مثال ساختار جملاتي كه به رحمت الهي و عذاب او اشاره دارد، استفاده كرده
بيانگر اين نكته است كه قالب عبارات، در جهت هدف اخلاقي قرآن با هم تفـاوت دارنـد. 

اما دربارة عقـاب پروردگـار در  2خداوند رحمت بر بندگانش را بر خود واجب كرده است
  شود. ري ديده نميقرآن چنين ساختا

وَ إِذْ Ϧَذََّنَ رَبُّكُـمْ لـَئِنْ شَـكَرْتمُْ لأََزيـدَنَّكُمْ «گويد: قرآن دربارة فرجام شكرگزاري و ناسپاسي مي
)؛ خداوند زياد كردن نعمت را كه در برابر شكر است 7 ابراهيم:»(لَشَـديد وَ لئَِنْ كَفَرْتمُْ إِنَّ عَـذابي
ب خداوند كه از اعمال بندگان نشأت گرفته، بـدون انتسـاب دهد، اما عذابه خود نسبت مي

نَـبـِّئْ عِبـادي أَنيِّ أʭََ الْغَفُـورُ «به خداوند ذكر شده است. شـبيه ايـن تفـاوت سـاختار را در آيـات 
  توان ديد.) مي50-49 حجر:»(هُوَ الْعَذابُ الأْلَيمُ  عَذابي الرَّحيمُ * وَ أَنَّ 

است و در آية بعد، عـذاب خـدا » رحيم«و » غفور«كند در آية نخست خداوند اعلام مي
شود نه خود او؛ يعني خدا در ذات خود غفور و رحيم است و عذاب جزء ذات توصيف مي

  شوند.او نيست؛ زيرا رحمت و عذاب با هم جمع نمي
پذير در هاي آسـيبهم چنين نمونه اي ديگر، مسألة ارتباط با مخالفان است كه از حوزه

شـود كـه فـرد در انگيز بودن اين حوزه سـبب ميشود. چالشديگران محسوب ميتعامل با 
مواجهه با دشمن از دايرة اخلاق خارج شود. قرآن در مواجهه با مخالفان در دايرة واژگان و 

، بيـان 3ساختار عبارات به آداب سخن گفتن التـزام دارد. خطـاب غيـر مسـتقيم بـه مخالفـان

                                                                                                                   
، »غشـيان«، »وطر«، »نكاح«، »مراوده«، »مباشره«، »افضاء«، »استمتاع«، »رفث«، »اتيان«، »دخول«، »مس«تعابير . 1
نيز همگي كنايي هستند و هـيچ كـدام در اشـاره بـه مقصـود خـود صـراحت » دبر«و » عورة«، »سوأة«، »فرج«

 ،1427 ؛ ابوعبيـده،425ص، 5ج ،1416 ؛ معرفـت،61-58صـص ،1391 ندارند(محمودي و ملكـوتي خـواه،
 ).61و 59صص

 ).54(أنعام: »كَتَبَ رَبكُّمُْ علَىَ نَفْسِهِ الرَّحْمَة...«... 2

علََيْهمِْ نَبَأَ الذَّيِ آتَيْنَاهُ  وَاتْلُ«)؛ 258 (بقره: »الذَّيِ حَاجَّ إِبرَْاهِيمَ فيِ رَبِّهِ ... قَالَ أَنَا أُحْييِ وأَُمِيتُ...أَلمَْ ترََ إِلىَ « 3
 ).175 (أعراف:»آيَاتِنَا فَانْسلََخَ مِنْهَا فَأتَْبَعَهُ الشَّيطَْانُ فكََانَ مِنَ الْغَاويِنَ
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، عـدم تصـريح بـه مخاطـب در وعـدة 2احترام به عقايـد مخاطـب، 1ها به جاي تقبيحويژگي
  است.هايي است كه قرآن برگزيده، شيوه4و در لعن و نفرين 3عذاب

توان بدان اشاره داشت موضوع مواجهه با مقام برتـر اسـت. در بيـان مثال ديگري كه مي
لهـي ديـده قرآن، التزام به آداب سخن گفتن با كسـي كـه والاتـر اسـت در سـخنان اوليـاء ا

شود؛ مانند انتساب خير به خداوند و عدم انتساب شرور به او. بر اساس آيات قـرآن همـة مي
كند كه اولياء الهـي زمـاني كـه دربـارة شـرور اما ادب ايجاب مي 5گرددامور به خدا باز مي

اند، گويند آن را از وجهي كه خود به عنوان فاعـل مسـتقيم در آن دخالـت داشـتهسخن مي
  . 6نندطرح ك

دهـد تعـابيري در سخناني كه خضر(ع) در تحليل عملكرد خود بـه موسـي(ع) ارائـه مي
وجود دارد كه نشانگر گزينش ساختار عبارات است. تخريب كشـتي بـه فاعـل مسـتقيم آن 

. در موضوع دوم كه كشتن فرزند ناصـالح و بخشـيدن 7استيعني خضر(ع) نسبت داده شده
شـود كـه قاعـدتاً قتـل فرزنـد ز صيغة تثنيـه اسـتفاده ميفرزندي صالح در عوض آن است، ا

رسد به فاعل قتل، و جايگزيني آن با فرزند ناصالح كه شكل ظاهري آن نامطلوب به نظر مي
. در مـورد تعميـر ديـوار، همـة كـار بـه خـدا نسـبت داده 8شودصالح به خداوند منسوب مي

حمت نيز از جانب خداسـت ؛ زيرا اصلاح چيزي در شرف فساد، رحمت است و ر9شودمي
  ). 350ص، 13ج ،1417 طباطبايي، نك:(

                                                 
 ).45-41(واقعة: »مَا أصَحَْابُ الشِّمَالِ...إِنَّهمُْ كَانوُا قَبْلَ ذَلِكَ مُترْفَِين وأَصَحَْابُ الشِّمَالِ« 1

 ).24(زخرف: »قَالَ أوََلوَْ جِئْتكُمُْ بِأَهدْىَ مِمَّا وَجدَتْمُْ علََيْهِ آبَاءَكمُ...« 2

 ).75(مريم: »ا وأَضَْعفَُ جُندًْاقُلْ مَنْ كَانَ فيِ الضلََّالَةِ ... فَسَيَعلَْموُنَ مَنْ هوَُ شرٌَ مكََانً« 3

 ).18(هود: »أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ علَىَ الظَّالِمِينَ«... 4

 ).78(نساء: »قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِْ اللَّهِ...…« 5

 ).79در اين صورت عملكرد ايشان مطابق با آية ديگري از قرآن است(نساء: 6

 ).79(كهف: »فَأَردَتُْ أَنْ أعَِيبَهَا...«... 7

 ).81(كهف:» فَأَردَْنَا أَنْ يُبدِْلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيرًْا مِنْهُ زَكَاةً وأَقَرْبََ رُحْمًا« 8

 ).82(كهف: »فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبلُْغَا أشَدَُّهُمَا ... رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَ مَا فَعلَْتُهُ عَنْ أَمرْيِ...«... 9



 كريم با تأكيد بر مباني آن تفسير اخلاقي قرآن   88

 

  گيرينتيجه
به تفسير قرآن بر اساس مبـاني خـاص ايـن » رويكرد اخلاقي«مراد از تفسير اخلاقي،  -1

مكتب تفسيري به منظور استنباط مفاهيم اخلاقي در مقام تفسير است. بنابراين مفسـراني كـه 
رويكـرد اخلاقـي اسـت، در تمـام مفـاهيم قرآنـي در راسـتاي رويكرد آنها در تفسير قرآن، 

  هاي اخلاقي قرآن هستند. سازي آن به دنبال استخراج پيامغايت انسان
تفسير، داراي مباني عام و نيـز مبـاني خـاص  يهاگونه، همچون ديگر تفسير اخلاقي -2

از ميـان  مبـاني خـاص ايـن رويكـرد نيتـرمهماند. است كه از خـود قـرآن اسـتخراج شـده
هـاي گونـاگون در مشهورترين مباني كلامي، فقهي و زباني به دليل مقارنة اخلاق بـا مقولـه

ساز بودن قرآن، انحصاركمال انسـان در گـرو بخشي و انسانآيات قرآن عبارتند از: هدايت
هاي مايهمداري، ملازمة مفاهيم قرآني با فضايل اخلاقي، اشتمال تكاليف شرعي بر بناخلاق

  لاقي و اخلاقي بودن زبان تخاطب در قرآن. اخ
گر انسـجام درون سـاختاري قـرآن و استنباط مباني تفسير اخلاقي از متن قرآن، بيان -3

هاي قرآني، محتوا و ساختار آن حتي در سـطح تعـابير،  شـامل: هماهنگي كامل ميان آموزه
   .واژگان، تركيبات و جملات است
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